
کتاب بعدی، از اســلو تا عــراق و نقشــۀ راه، 
این راه‌حل را به ورای سرزمین‌های اشغالی 
می‌کشــاند و در جریــان جنگ‌هــای خلیج‌ 
فارس و حملۀ ایالات متحدۀ آمریکا به عراق 
متذکــر می‌شــود مادامی‌کــه تعــادل قدرت 
و موازنــۀ شــرایط میــان کشــورهای غربی و 
کشــورهای عربی برقرار نشــود، نمی‌توان از 

صلحی پایدار سخن گفت. 

 
5. جمع‌بندی: اسرائیل، غده‌ای 

سرطانی یا امکانی در میان امکان‌ها
در این یادداشت سعی کردیم تا ارتباط میان 
ایــدۀ شرق‌شناســی ســعید و دغدغه‌هــای 
پایدار و همیشــگیِ او نســبت به فلســطین 
معاصر را به اقتضای اختصار این یادداشــت 
مورد بررســی قرار دهیــم. تحلیل ســعید از 
ماجرای فلســطین که بیش از هفت‌دهه از 
آن می‌گذرد گامی بسیار روبه‌جلو در تحلیل 
این مســئله اســت، زیرا ســعید با طرح این 
مسئله در نسبت با تحولات جهانیِ معاصر، 
مخصوصاً موج پسااستعماری پس از جنگ 
جهانــی دوم کــه در اروپــا و آمریــکا توســط 
بسیاری از متفکرانی مطرح شد که خودشان 
بخشی از استعمارشــدگان بودند، توانست 
تحلیلی از مســئلۀ فلســطین ارائــه دهد که 
آن‌ را متناسب با شرایط جهانِ مدرن غربی 
ترسیم کند. اگر شرق‌شناسی گفتاری است 
که از سدۀ هجدهم و بر اساس تلقی از شرق 
به‌مثابــۀ قلمرویــی عقب‌مانده، وحشــی و 
بنابراین مستحق اســتعمار توسط غربی‌ها 
برساخته شده است، فلسطین نیز در دورۀ 
استعمار بریتانیا گرفتار چنین تلقی‌ای شده 
اســت و ظهور مسئلۀ اســرائیل تابعی از این 
نگاه استعماری و شرق‌شناختی به فلسطین 
اســت. از این جهت، تحلیل ســعید و حتی 
اقدامات عملیِ او همگی برای رفع این نگاه 

استعماری به فلسطین بوده است.
بااین‌حال، نگاه پسااستعماری سعید در 
شرق‌شناسی نکتۀ بســیار مهمی را نادیده 
می‌گیــرد و آن تضاد ویژگیِ جهان‌شــمولیِ 
تجددِ غربی اســت. دکتــر داوری اردکانی، 
کــه معتقــد اســت شرق‌شناســی به‌دنبال 
گسســت تاریخــی هویت‌هــای غیرغربــی 
ح پرسشــی از نســبت  اســت،23 بــا طــر
تجددِ غربــی با ادیــان الهی نظیر اســام و 
مسیحیت به ویژگیِ مســئله‌زایی در تجددِ 
غربــی اشــاره می‌کنــد: »در دوران قبــل از 
تجدد ]و سکولاریســم غربی[ مسیحیت و 

اســام مرزها را درمی‌نوردیدند و در سراسر 
روی زمیــن دیــن و آییــن اقــوام گوناگــون 
می‌شــدند. امــا هیــچ فرهنگــی از چینــی 
و مصــری و یونانــی و ایرانــی جهانی نشــد. 
تنها فرهنگ بشــری که با ســرعتی عجیب 
جهانگیر و فرمانروا شد ظواهر و وجوهی از 
فرهنگ تجدد ]و سکولاریسم غربی[ بود. 
فرهنــگ جدید بــا همۀ فرهنگ‌هــا تفاوت 
دارد. فرهنگ‌هــای قدیــم خــاص هــر قوم 
بوده و با تحولات بسیار آرام و تدریجی دوام 
می‌یافته‌اند، اما فرهنگ جدید بدون اینکه 
مردم اروپا انتظارش را داشته باشند با یک 
گسست عجیب تاریخی-فرهنگی در پایان 
قرون‌وســطی پدید آمــد و بــا پدیدآمدنش 
بــه دوران قرون‌وســطی پایــان بخشــید. 
اولیــن جلوه‌های ایــن فرهنگ بــه وجهی 
تبیین‌ناپذیــر در روح و جــان نویســندگان 
و صاحب‌نظــران و شــاعران و فیلســوفان 
قــرون پانزدهــم و شــانزدهم و هفدهم به 
وجود آمد و در قــرن هجدهم مثلاً در تفکر 
کانت نام و صورت خرد منورالفکری و خرد 
قانون‌گــذار پیدا کــرد. گســترش آن هم از 
قرن هجدهم آغاز شــد. فریبندگی‌اش در 
این بود که به حقوق بشر و آزادی و توانایی 
او وقع می‌نهاد اما به نظر نمی‌رســد که این 
صفــت در انتشــارش چنــدان مؤثــر بــوده 
اصــل پیشــرفتʻ و  باشــد، بلکه تجــدد با̓ 
نیروی گسترش‌یابنده به وجود آمده بود و 
نیروی گسترش را در درون خود داشت«.24 
ایــن طــرح مســئله نشــانگر ویژگی‌ای 
در تجددِ غربی اســت که، هرچند ســعید 
اشــاراتی بــه آن می‌کنــد، امــا گفتمــان 
شرق‌شناســی به دلیــل تأثیــر از گفتمان 
پسااســتعماری نمی‌توانــد راه‌حلــی بــرای 
عبــور از آن ارائــه کنــد. بــه تعبیــر دیگــر، 
منتقــد  اگرچــه  شرق‌شناســی  اســامِ 
جهان‌گســتریِ ظالمانــۀ تجــددِ غربــی و 
تلقــی از شــرق به‌مثابۀ گفتمانی پســت‌تر 
از غرب اســت، اما نمی‌تواند توضیح دهد 
که چــرا تنهــا اســام، مســیحیت و ادیان 
الهی هســتند که به‌واســطۀ  اتصالشان به 
حقایــق مــاورای بشــری می‌تواننــد نقش 
جهان‌گستر و جهان‌شمول داشته‌ باشند 
و این نقش قابل‌تفویــض به هیچ فرهنگ 
بشــری دیگری نیســت. به همین جهت، 
سعید در موارد بسیاری اســام را با اعراب 
یــا فرهنگ‌های شــرقی یکــی می‌پنــدارد. 
شرق‌شناســی ادوارد ســعید درنهایــت 
اســام به‌مثابــۀ دیــن خاتــم و نســبت آن 

بــا فرهنگ‌هــای دیگــر را امکانــی در میان 
دیگــر امکان‌هــا تعریــف می‌کنــد و ایــن با 
منطق هدایت‌گریِ اسلام و ضرورتِ تبلیغ 
آن بــرای همــۀ فرهنگ‌های بشــری دیگر 
ســازگار نیســت. ازایــن‌رو، شرق‌شناســی 
ادوارد ســعید درنهایت اســام را فرهنگی 
در میــان دیگــر فرهنگ‌هــا برمی‌شــمارد 
و بعضــاً آن‌ را بــا فرهنــگ عربــی یکســان 
می‌انــگارد. اگرچــه ســعید نگــران تکثــر 
فرهنگــی و حقوق شــهروندی اســت، اما 
نمی‌تواند مقام وحدت فرهنگ‌های متکثر 
را توضیــح دهــد. منطق تحلیــل گفتمان 
فوکویی، مبتنی بر ایدۀ »تفاوت«25، امکان 
توضیح هویت‌های وحدت‌بخش و جمع 
فرهنگ‌هــای متکثــر در فرهنگــی واحــد 
را نــدارد. ایــدۀ تفــاوت نمی‌توانــد مفیــد 
این‌همانــی26 و هویتــی باشــد کــه بتوانــد 
تکثــری از فرهنگ‌هــای بشــری را در ذیل 
وحدتی متعالــی توضیح دهــد. به همین 
جهت، شرق‌شناســی ســعید کــه متأثر از 
تبارشناســی فوکویی بوده و مبتنی بر ایدۀ 
تفاوت اســت، اگرچه مسلمین، شرقی‌ها 
یا حتی دیگــر فرهنگ‌های استعمارشــده 
توســط غرب را از بار ســنگین اســتعمار و 
شرق‌شناسی غربی می‌رهاند، اما نمی‌تواند 
راهی را برای رهایی همۀ فرهنگ‌ها در ذیل 

فرهنگی واحد ارائه کند.
این منطق شرق‌شناســی کــه در دیدگاه 
سعید نســبت به فلسطین نیز بســط یافته 
اســت ناگزیر نمی‌تواند به درکی از افق ایدۀ 
»غدۀ ســرطانی بودن اســرائیل« یا ضرورت 
»محــو اســرائیل از صحنــۀ روزگار« در گفتار 
امام خمینی )ره( نائل آید و به همین جهت، 
اگرچه به مفاد توافق اســلو و ارزان‌فروشــی 
یاســر عرفات حملــه می‌کند، امــا درنهایت 
نمی‌تواند به راه‌حلــی جز صلــح و توافقی با 
شرایط بهتر تن بدهد. سعید اگرچه با افشای 
ماهیتِ غربی و تجددیِ اسرائیل که مبتنی 
بر تلقیِ شرق‌شــناختی یــا امپریالیســتی از 
فلســیطین و فلسطینیان اســت گامی رو به 
جلو برداشــته اســت، اما چنان‌کــه راه‌حل 
سوم او نشان می‌دهد نمی‌تواند شرایطی را 
که امروز اســرائیل، با وجود نقض توافقات 
حداقلــی اســلو، در پیــش گرفتــه توضیــح 
دهــد. ماهیت ســرطانی اســرائیل ماهیتی 
است که هیچ‌گاه بالذات نمی‌تواند به هیچ 
توافق و قــراردادی پایبنــد بمانــد و در این راه 
از هیــچ جنــونِ افسارگســیخته‌ای نمی‌تواند 
دســت بکشــد. پذیرش ایــن غدۀ ســرطانی، 

سعید اگرچه با 
افشای ماهیتِ غربی 

و تجددیِ اسرائیل 
که مبتنی بر تلقیِ 

شرق‌شناختی 
یا امپریالیستی 

از فلسیطین و 
فلسطینیان است 

گامی رو به جلو 
برداشته است، اما 

چنان‌که راه‌حل سوم 
او نشان می‌دهد 

نمی‌تواند شرایطی را 
که امروز اسرائیل، با 
وجود نقض توافقات 

حداقلی اسلو، در 
پیش گرفته توضیح 

دهد.
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